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ولادت حضرت سجاد 


در روز پنج شنبه پنجم شعبان سال سی و هشت هجری, امام سجاد علیه 
السلام در مدینه به دنیا امد. نام مباری او را علی و لقبش را زین العابدین 
ذکر نموده اند. (القاب دیگر امام را سجاد, البکاء الزاهد العابد و ... نوشته 
اند. پدرش امام حسین علیه السلام و مادرش شهر بانو دختر یزدگرد, 
اخرین پادشاه ساسانی بود. 


سقانت شسفا این میتی 


عبارت بود از تواضع, حسن معاشرت, مردم دوستی, کثرت در دعا و 
نیایش, پرهی زکاری و بزرگواری و سخاوت که اثار این خصوصیات در چهره 


مامتان یداه 


شهادت بدر و دیگری دوران امامت امام سجاد علیه السلام. فنحاهقی که 
بدر بزرگوار امام در کربلا به وسیله ی عمال یزید شهید شد, او بیمار بود و 
به همین جهت نتواننست در میدان جنگ حضور به هم رساند و دوشادوش 
پدر نبرد کند. بعد از شهادت پدر, حضرت زینب علیه السلام, عمه ی شجاع 
و با شهامت وی از او پرستاری نمود تا بهبودی حاصل نمود. بعد از آن 
دوران: اسارت. امام. و خانواوه اش آغان هی شود.و آنها از کرنلا مراجعت 
نموده و به شام اورده می شوند. 

[(صفحه 9 


امام در سال 61 هجری بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام حسین علیه 
السلام مقام رهبری امت را احراز نمود و تمام مدت امامت آن حضرت با 
فشار فوق العاده حکومت اموی و قساوت فوق العاده ی عمال او همراه 
بود. جاسوس ها و مأمورین مخفی حکومت پزید از دور و نزدیک مواظب 
1 بودند تا مبادا او دنباله ی نهضت پدر بزرگوار 
خود را دنبال و حرکت اسلامی را بر ضد طاغوت زمان پی گیری نماید. و 
لیکن تمام کوشش های مذبوحانه و اعمال جاسوسی, نتوانست مانعی 
راه پی گیری حرکت اسلامی ایجاد کند و آن حضرت از هر فرصتی که پیش 
می امد برای رهبری مردم و جنبش ضد استبدادی یزید استفاده می کرد. 
از جمله ی این فرصت ها, وصایا و سایر سخنانی بود که به منظور تقویت 
ایدئولوژی اسلام و نشر آن و قیام بر ضد حکومت خائن اموی ها از ان ها 
استفاده می کرد, و مجموعه ی این ادعیه ی پر ارزش به صورت «صحیفه» 
در اختیار مردم قرار گرفته است_ و منبع بزر ت: شعار قت اسلامی به شمار 
می رود و شیفتگان راه حقیقت از آن بهره ی کافی می برند. دوران امامت 
آن خر ت: تن .و نتنه: نیتال به طول انجامید. 


تسطاات ابای میسن 


بکی از مقسران؛ تاریخ شعادت. آن حضرت را 12 محرم سال نود و پنج 
هجری نوشته است. امام در سن 57 سالگی به شهادت رسید. گویند «ولید 
بن مروان بن حکم» او را در مدینه مسموم نمود. امام را در قبرستان بقیع 
جنب قبر عموی بزرگوارش امام حسن علیه السلام در قبه عباس, عموی 
پیامبر صلی الله علیه واله و سلم دفن نمودند. 

[صفحه ۱10 


خلاصه ای از زندگی امام سجاد 


ام ندر حمین [ علیه السلام) 

نام مادر: شهر بانو(دختر یزد کرد سوم) 

کنیه: زین العابدین؛ سجاد 

محل تولد: مدينة النبی 

زمان تولد: پنجم شعبان 38 هجری 

زمان شهادت: 12 محرم سال 95 هجری 

مکان شهادت: مدينة النبی 

نحوه ی شهادت: به تحریک هشام بن عبدالملک مسموم شد. 
سیر حیات: بیش از بیست سال هم رزم پدر 

- سی و پنجچ سال دوران امامت که با نه نفر از خلفای اموی مقارن بود. 
زیارتگاه امام: قبرستان بقیع در مدينة النبی 

[صفحه 11 


فا کی را اسر یه اباست اما اف عایی اد 


از حضرت سجاد علیه السلام درباره توحید سوال شد. در جواب فرمود: 
حدا فی داتست که‌ءور اخر شمان افراه عالم و مردان دقیتی کنحگاو خواهند 
آمد. خداوند «قل هو الله احد» و چند آیه از سوره حدید را تا «و هو علیم 
بذات الصدور» نازل فرمود. جمله «و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها» 
از سوره حدید و جزء آیات پیش از «علیم بذات الصدور» است که در 
حدیث حضرت علی بی الحسین علیه السلام آمده است. این که امام سجاد 
علیه السلام در فهم این آیه, به عمق دانش مردمی در آخر زمان اشاره 
اه ار ای ی ی ۱ 
است. 
ابوخالد کابلی نقل می کند که: 
روزی محمد بن حنفیه مرا طلب کرد وقتی به خدمتش رسیدم فرمود: ای 
ابوخالد می خواهم تو را به مدینه خدمت امام سجاد علیه السلام بفر ستم 
چه نظری داری؟ گفتم: یابن امیرالمومنین به هر چه امر کنی به جان 
خریدارم و مدتی است که شوق ملاقات آن حضرت را نیز دارم. سپس 
محمد بن حنفیه گفت: ای ابوخالد هنگامی که به مدینه رسیدی سلام مرا به 
آن حضرت برسان و عرض کن که محمد ابن علی می گوید: که من بعد از 
امام حسن و امام حسین علیه السلام بزرگترین فرزند 
(صفحه 12] 
امیرالمومنین و در امر خلافت اولویت دارم و باید اين امر را به من 
واگذاری و اگر این سخن را قبول نداری فردی را حکم قرار ده تا بین ما 
ماوت نماید. 
ابوخالد نقل می کند: 
من به امر محمد بن حنفیه راهی مدینه شدم و بعد از آن که خدمت امام 
سجاد علیه السلام رسیدم پیام محمد بن حنفیه را به حضرت رساندم. آن 
حضرت فرمود: ای ابوخالد به عمویم بگو که امر امامت به مجرد طلب 
نمودن و سعی کردن میسر نمی شود و اين اراده به جز تایید الهی و اخبار 
حضرت رسالت تحقق نمی پذیرد و اين امر را پیامبر عظیم الشان علیه 
السلام به من واگذار نموده و اگر سنگین است که بپذیری من به مکه می 
ایم و با هم نزد حجرالاسود می رویم و آن را حکم قرار می دهیم. شهادت 
او حقیقت را روشن می کند. 
که ام حضوت وت دمن تفه وا تشه مت که 
نگذشته بود امام برای طواف کعبه تشریف آوردند پس به اتفاق محمد بن 


حنفیه نزد حجرالاسود رفتند من هم همراه آنان بودم. امام سجاد علیه 
السلام به محمد بن حنفیه فرمود: ابتدا شما سوال کنید. محمد بن حنفیه 
جلو آمد و دو رکعت نماز به جای آورد و دست به دعا برداشت و از 
حجرالاسود تقاضای شهادت نمود اما جوابی نشنید بعد از آن امام 
علیه السلام آنزدیک حجرآلاسود آمد فرمود: ای سنگی که خداوند تو را گواه 
گردانیده بر آن کسی از بندگان او که یه طواف حرم او می آیند اگر تو مي 
اطاعت من واجب است باید به عموی من اعلام کنی و شهادت بدهی. 
[صفحه 3 1] ۳ 

ابوخالد می گوید: به امر خداوند حجرالاسود به سخن در امد و به زبان 
است و خداوند متعال امر و نهی او را به تو و تمامی بندگان خدا| واجب 
گردانیده و فرمانبرداری از او را به همه ی آدمیان واجب ساخته است. 
وقتی محمد بن حنفیه این شهادت را از حجرالاسود شنید دست و پای امام 
سجاد علیه السلام را بوسید و گفت: یابن رسول الله امر امامت به حکم 
الهی به تو تفویض شده است. روایت شده است که محمد بن حنفیه این 
ادعا را برای اطمینان قلب خود نمود نه از روی اعتقاد و نه از روی اظهار 
عناد. 


[صفحه ۳14 


تبدیل سنگریزه به جواهر 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: کسی که به کرامت نفس و 
شخصیت روحانی نائل آمده است مادیات پست؛ نزد او حقیر و ناچیز است. 
روزی عبدالملک مروان خانه ی کعبه را طواف می کرد و امام سجاد علیه 
چ] 
ی ها ی او گفتند: 2 
و است. وقتی عبدالملک از طوات فارغ نو نشست 3 
ی ات را رت 7و 
او با صحبت های خودش داشت حضرت را ترغیب می کرد که ضرورتا 
حضرت متوجه عبدالملک شد و عبدالملک نظرش به حضرت افتاد و گفت: 
یابن الحسین در کشتن پدرت سعی نکردم و از قاتلانش نیستم پس چه 
چیزی مانع صحبت کردن شما با من می شود؟ 

حضرت فرمود: قاتل پدرم با آن کار شنیع خود دنیای پدرم را افساد کرد و 
پدرم آخرت او را که پدر تو باشد افساد نموده اگر 

[صفحه 15] ۱ 

می خواهی در خسارت دنیا و اخرت مانند او باشی و در عقبات و درکات 
آتش. همراه او باشی همان گونه باش که او بود. عبدالملک گفت: نه به 
خدا قسم راضی نیستم که مانند او باشم ولیکن مکنت دنیا از ان ماست و 
مال و منال به ما روی آورده, اگر گاهی برای مصاحبت نزد ما بیایی فیضی 
از دنیای ما به شما می رسد و نفع آخروی شما نیز برای ما حاصل می 
شود. وقتی حضرت این سخنان را ۵ شنید ردای مبارکش را روی زمین بهن 
کرد و نشست و مقداری سنگریزه از روی زمین برداشت و گفت: خدایا 
حرمت اولیاء خود را نشان بده که در نزد تو چقدر است؟ هنوز دعایش 
تمام نشده بود سنگریزه ها در کف درست حضرت به جواهراتی تبدیل شد 
که برای عبدالملک و بقیه خیره کننده بود. پس حضرت فرمود: یابن مروان 
کسی که به درگاه خداوند این اندازه حرمت داشته باشد ایا به دنیای شما 
نیاز دارد؟ و از مصاحبت با شما بهره می گیرد؟ و سپس از آنجا برخاست و 
آن جواهرات را روی زمین ریخت و گفت: خدایا آن ها را به حالت اول 
نز دردای کم بة کرمته: آذ آنها. بی تیار م. عبدالملک بسیار زیاد از سخن خود 
منفعل و از ادعای خود خجل و شرمنده شد. 

[صفحه 16] 


ترس عبدالملک از امام سجاد علیه السلام 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: دوست ندارم که با ذلت نفس به 
ارزنده ترین سرمایه ها و ثروت ها دست ابم. 
مدبتة فرستاد که آفام سخاد غلبة السلام را به شام ببرند. آنها حضرت را 
غل و زنجیر نموده به شام بردند. ضن به کیان العاش کردم که هرا 
اجازه دهید تا جهت عرض سلام خدمت ایشان برسم , اجازه دادند. وقتی 
خدمت حضرت رسیدم ایشان را در غل و زنجیر دیدم و گریستم و عرض 
کردم: دوست دارم که اين غل و زنجیر بر من باشد و شما از آن در اذیت 
نباشید. حضرت تبسم نموده و فرمود: ای زهری گمان می کنی که این غل 
و زنجیر را رهایی نیست نه چنین است بعد پاها ودست های خود را از غل و 
زنجیر بیرون اورد و فرمود: وقتی برای شما چنین چیزی پیش امد عذاب 
خدا را یاد کنید و از آن بترسید و تو مطمئن باش که من دو روز بیشتر با 
این ها همراه نخواهم بود. روز سوم دیدم که نگهبانان و مأمورین عبدالملک 
سراسیمه به مدینه برگشتند و به د: اکآ 
نمی یافتند و گفتند که ما دور ایشان نشسته بودیم و نا؟ 
[صفحه 17] 
مشاهده کردیم فقط غل و زنجیر در جای او هست و از خودش اثری 
نیست. بعد از مدتی من به شام رفتم. عبدالملک مروان را دیدم از من 
احوال حضرت را پرسید. من آنچه دیده بودم برای او نقل کردم. عبدالملک 
گفت: به خدا قسم همان روز که مأموران من به دنبال او می گشتند در 
شام به خانه ی من آمد و به من گفت: تو با من چه کاری داری؟ من گفتم؛ 
۹ دارم با من باشی. فرمود: من دوست ندارم با تو باشم, این را 
ت و از نزد من رفت. به خدا قسم چنان هیبتی از وی در دل من ایجاد 
شد که وقتی به خلوت آمدم لباس خود را آلوده دیدم. 
زهری می گوید: من گفتم: علی بن الحسین علیهماالسلام با خدای خود 
ها ان ی تا ال 
مانند او مشغول باشد. 
(صفحه ‏ 1] 


قصیده ی فرزدق در مدح حضرت علیه السلام و زندانی شدن او توسط هشام 


مردی به حضرت سجاد علیه السلام عرض کرد. خواب دیدم مثل این که در 
دست خود ادرار می کنم. حضرت فرمود: زنی که در خانه داری و با او هم 
بستر می شوی با تو محرم است؟ تحقیق کردند و معلوم شد زن, خواهر 
رضاعی شوهر است. 

هنگامی که هشام بن عبدالملک خلیفه بود. روزی برای طواف خانه کعبه 
آمد و گروهی از اهالی شام نیز همراه او بودند, هشام هر چه سعی کرد که 
حجرالاسود را استلام نماید به خاطر ازدحامی که بود نتوانست و رفت در 
گوشه ای نشست تا در فرصت مناسب دیگری که خلوت باشد طواف و 
حجرالاسود را لمس نماید. در همین موقع ناگهان امام سجاد علیه السلام 
به مسجدالحرام امد و قصد طواف نمود و به هر طرف که می رفت مردم 
مانند سایه به دنبال حضرت بودند وقتی عبدالملک ادب و احترام مردم را 
نسبت به امام سجاد علیه السلام دید, بسیار ناراحت شد و نفسانیت او بالا 
گرفت و به غضب آمد. در این موقع یکی از اهل شام از هشام پرسید که 
اين جوان کیست؟ هشام تجاهل ورزید و اظهار اسم و نسب حضرت را به 
دلیل دشمنی مصلحت ندانست اتفاقا فرزدق شاعر در انجا بود و بر تجاهل 
هشام نتوانست صبر کند و گفت: ای هشام این جوان را نمی شناسی؟ این 
جوان 

[صفحه 19] 

آن کسی است که سنگریزه های بطحا بر جلالت جبینش و کوههای عرفات 
و منی بر شرافت نسبش شهادت می دهند و اعتراف می کنند و قصیده ای 
مفصل در مدح امام سجاد علیه السلام گفت. هشام وقتی این قصیده را از 
فرزدق شنید شدیدا خشمگین شد و دستور داد فرزدق را زندانی کردند و 
مقرری او را از دفتر و خزانه بیت المال حذف کردند وقتی این موضوء به 
اطلاع امام سجاد علیه السلام رسید به مقدار کافی درهم و دینار برای 
فرزدق فرستاد. فرزدق آنها را پس فرستاد و گفت: من اين قصیده را برای 
صله و پول ی هم سس ها رال حرت را 
کند با کمال اخلاص و نهایت اعتقاد آن قصیده را گفتم و نتوانستم به تجاهل 
هشام صبر کنم. 

سا مسب آن درهم و دینار را برای فرزدق فرستاد و 
فرمود: ما اهل بیت پیامبریم و خازنان بارگاه الهی هستیم به آنچه اخراج 
می کنیم رد آن بر ما جایز نیست. فرزدق آن پول ها را پذیرفت و وقتی 
مدت زندانی و حبس آو طولانی شد. تهدید و وعده قتلش را از هشام 
شنید, برای رهایی خود نامه ای خدمت امام سجاد علیه السلام فرستاد 


حضرت برای خلاصی او دعا کرد و در اندک مدتی فرزدق از زندان آزاد و 
نزد حضرت رفت و دست و پای امام را بوسید و گفت: یابن رسول الله 
آنچه از خزانه بیت المال برای من مقرر شده بود هشام قطع کرد. حضرت 
فرمود: تأمین مایحتاج تو را چهل سال بر خود لازم دانستم و اگر بیشتر از 
اين احتیاج بود باز هم به تو می دادم. راوی می گوید: چهل سال بعد 
فرزدق فوت نمود و به عالم بقاء واصل شد. 


دعای حضرت علیه السلام برای پوشش بدن و رفع گرسنگی 


حضرت سجاد علیه السلام به فرزندش امام باقر علیه السلام فرموده 
است: 

از رفاقت با احمق بپرهیز, چه او هر چه اراده می کند به نفع تو قدمی 
بردارد. ولی پر اثر حمق و نافهمی مایه زیان و ضررت می شود. 

طاووس : نمانی نقل می کند که سالی به حج رفتم. می خواستم سعی صفا 
و مروه را : به جا آورم وقتی به کوه صفا رفتم جوانی را دیدم که لباس های 
کهنه پوشیده و آثار زهد و تقوی در چهره ی او آشکار وقتی روی کوه 
و اب ی ای ان 

پری. 

وقتی این عبارات را از آن جوان شنیدم لرزه بر اعضای من افتاد و دیدم از 
آسمان طبقی فرود آمد که دو برد بر روی آن بود و میوه هایی که مانند آنها 
را ندیده بودم نیز روی طبق بود. طبق در نزد آن جوان آمد و آن جوان به 
من نگاه کرد و گفت: ای طاووس: گفتم: لبیک یا سیدی. تعجبم بیشتر شد 
از این که او مرا می شناسد. ی ۲ گفتم: 
به لباس ها نیازی 9 اما آنچه در طبق است را می خواهم. آن جوان 
عقدانی از آنفبوه:ها را خفن داد اما را 

[صفحه 21] ۲ 

به یک طرف لباس احرام خود بستم سپس حضرت آن دو برد را برداشت و 
به عنوان احرام بست و لباس های کهنه خود را صدقه داد و به طرف کوه 
مروه حرکت کرد در حالی که می گفت: 

«رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انک آنت الاعز الاکرم» 

و من به دنبال او می رفتم. ازدحام جمعیت بین من و او جدایی انداخت به 
یکی از صالحان برخورد کردم از او راجع به ان جوان سوال کردم گفت: 
وای بر تو ای طاووس او را نمی شناسی؟ او زین العابدین علی بن 
الحسین علیهماالسلام است و من در فراق او بودم و حسرت می خوردم تا 
این که مجددا خدمت حضرت رسیدم و بسیار از محضر او بهره بردم. 
(صفحه 22] 


دعای حضرت علیه السلام جهت شفای یکی از یاران 


از خضرت شعاد عليه السلام یت شده که سول اکرم.ضلی الله علیه.و 
آله در آخر خطبه خود فرمود: 

نو وتسافت برای کسی است که عفن ده هکوش زان اد 
باظنسن که طا فرش خفت ناش ما راد اموال کید وا اسان کید ار اداه 
سضان ژاند. مسا عاید ماخ هزوم به عدل ه اتصافه رفای کید 
زهری نقل می کند که من بیمار شدم به گونه ای که به مرگ نزدیک شدم, 
با خود گفتم باید کسی را در نزد خداوند متعال شفیع قرار دهم تا خداوند 
مرا شفا دهد. در زمان خود کسی را از سرور متقیان و پیشوای عابدان 
فاضل تر از امام زین العابدین علیه السلام نیافتم نزد وی رفتم و گفتم: 
ار ال ای ی 
امام سجاد علیه السلام دست به دعا برداشت و گفت: پروردگارا! پسر 
شهاب به من پناه اورده و مرا و پدران من را برای تو واسطه قرار داده 
است. تو را به حق آن اخلاصی که از پدران من می دانی آو را شفا کرامت 
فرما و روزی او را گسترده نما و قدر و ارزش او را در عالم زیاد کن. 

زهری می گوید: به آن خدایی که جان ها در دست اوست 

[صفحه 23] ۱ 

بلافاصله شفا یافتم و بعد از آن هرگز بیمار نشدم و به فقر و سختی دچار 
نشدم و امیدوارم که خداوند به برکت دعای حضرت بر من ترحم کند و مرا 
بیامرزد. 

[صفحه 24] 


نجات عقب مانده از قافله توسط معجزه حضرت علیه السلام 


حجضرت سجاد علیه السلام فرموده است: شراب خواری و قمار بازی از 
گناهانی است که پرده ها را پاره می کند و شرم و حیا را از میان برمی 
دارد. 

حماد بن حبیب کوفی روایت می کند که یک سال در حال رفتن به حچ بودم 
از قافله عقب ماندم و سرگردان شدم وقتی شب شد به یک وادی رسیدم 
درختی در آنجا بود به آن پناه بردم و در کنار همان درخت به استراحت 
پرداختم. در تاریکی شب جوانی را دیدم که لباس سفید کهنه پوشیده بود. 
برای او چشمه آبی ظاهر شد و او وضو گرفت و قبل از شروع به نماز 
اذکاری خواند و بعد مشغول نماز شد در این حال مشاهده کردم مقابل او 
محرابی ظاهر شد. نمازی بسیار طولانی و سوزناک همراه با ناله و 
استعاذه خواند, وقتی این حالت را دیدم با خود گفتم این مرد باید از اولیاء 
خداون باشد. هنگامی که نمازش تمام شد به من نگاه کرد و فرمود: ای 
حماد اگر توکل تو به خداوند نیکو بود راه را گم نمی کردی سیس دست 
مرا گرفت و گفت بیا و من پشت سر وی راه می رفتم و چنان احساس 
می کردم که زمین را زیر قدم های من در می نوردند وقتی صبح شد به 
من فرمودد این مکه اشت خالا بره. کفتم به آن خدایی, که به او آمی دازید 
بفرمایید شما که هستید؟ فرمود: چون مرا قسم دادی منم علی بن 
الحسین. 

[صفحه 25] 


چسبیدن دست های زن و مرد گنهکار به حجرالاسود 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: کسی که برای خدا و به قصد 
صله رحم ازدواج نماید, پروردگار جهان او را به تاج بزرگی و عظمت. 
مفتخر و سرفراز خواهد ساخت. 

در کشف الفغمه از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: روزی در طواف خانه خدا مردی و زنی را دیدم که دست های 
آنها به حجرالاسود چسبیده و هر چه تلاش می کردند که جدا کنند نمی 
توانستند بالاخره تصمیم گرفتند دست های آنها را قطع کنند و در این فکر 
بودند که امام سجاد علیه السلام از موضوع باخبر شد و دست مبارک خود 
را روی دست های آنان گذاشت و به برکت دست های حضرت دست های 
آنان از حجرالاسود جدا شد آنها توبه و انابه کرده و به راه خود رفتند و در 
حدیث نقل شده است که مرد دست زن را برهنه دید و خواست دست خود 
را روی دست زن بمالد لذا دست هر دو به هم چسبید و حاکم وقت به 
فتوای علمای عصر خواست که دست آن ها را قطع کند و به برکت امام 
سجاد علیه السلام دست ها از هم و از حجرالاسود جدا شدند. 

[صفحه 26] 


صرانی از فان اه غلسا ازجا 


خضرات: سنخاد علیه. الشلام قرموده است» خدا ان کسشن را بیشتر دشمن مین 
در که فت ام فا ی ی اه 

می فرماید: و در کتاب کشی از قاسم بن عوف در حدیثی نقل می کند که: 
حضرت سجاد علیه السلام فرمود: زنهار که در طلب علم به در خانه ی 
دیگری روی که این جا باید به سراغ علم آمد, تا ین که هفت سال از مرگ 
مس رو آن اه دا ای را ار دار اس نها الط م رای 5 
که علم و حکمت در سینه ی او بروید, چنان که گیاه از باران می روید. 
ف ‏ ام سای نون اس یه لش دنه سم 
و ای وا یک روز کم و زیاد نشد که 
حضرت باقر علیه السلام زبان به نشر علم گشود. 

[صفحه 27] 


یاری حضرت علیه السلام به شخص تشنه و عقب مانده از قافله 


حضرت علی بن الحسین علیه السلام در ضمن توضیح حقوق فرزند, به پدر 
دستور می دهد: با فرزندت ان چنان رفتار کن که اثر نیکوی تربیت تو مایه 
ی زیبایی و جمال اجتماعی او شود, او را چنان بار بیاور که بتواند در شون 
مختلف دنیای خود با عزت و آبرومندی زندگی کند و مایه زیبایی و جمال تو 
هنگامی که مالک دینار در سفر حج از قافله عقب مانده بود بسیار تشنه و 
درمانده شده بود ناگهان جوانی را از دور دید. وقتی به او رسید شرم 
داشت که تقاضای آب بکند و بگوید من تشنه ام اما جلو آمد و به آن جوان 
سلام و احترام کرد. آن جوان دست خود را به طرف آسمان برد و ظرفی 
پر از آب سرد به دست او آمد و آن را به مالک دینار داد. مالک از آن آب 
نویه و رف اه فان سر رداند و تا قذفن فرداشت دیکر آنحوارن: ۱ 
ندید و خودش را میان قافله اش دید. چند روز از این ماجرا گذشت. باز 
مالک در راه مکه به یک وادی رسید و به سر چاه آبی رفت همه ی مردم از 
آن: ترمت: داشتند اما به مالک اجازه ندادند آب بردارد ناگهان باز همان جوان 
تا شعاد آعو شین ب اس 

[صفحه 28] 

کرد و با خداوند مناجات نمود. در این هنگام دیدم آب از چاه جوشید و بالا 
آمد. آن جوان با اشاره به من گفت: بره او دا من ظرفی که داشتم پر 
از آب کردم آن مردمی که آن جا بودند نمی دیدند, وقتی ظرف را بر از آب 
کرخم ذیگر آن خوان را تحندم دفتی به هکه رسندم آن:جوان وا داح جر 
دیدم که نشسته است و به مردم واجبات و تفسیر قرآن از محکم و متشابه 
و امر و نهی را تعلیم می دهد وقتی مرا دید چیزی نگفت اما تبسمی نمود. 
من از یکی پرسیدم این جوان کیست؟ گفت: وای بر تو چگونه او را نمی 
شناسی, سنگریزه های مکه همه او را می شناسند, ی 
السلام است. 

[صفحه 29] 


دیدار از خانواده توسط معجزه ی حضرت علیه السلام در حال اسارت 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: از اخلاق موّمنین آن است که: در 
موقع 7 به قدر توانایی انفاق می کنند و در مواقع گشایش و 
وسعت نیز به قدر وسع و توانایی و با مردم به انصاف رفتار می کنند و در 
سلام کردن به آنها پیشی می گيرند. 
روایت است وقتی که حجاح بن یوسف امام سجاد علیه السلام را در بغداد 
زندانی نمود, مردی دیگر نپز در آن جا زندانی توده شبی. آن مزد به. یاد 
فرزندان خود افتاد و بسیار گریه کرد. حضرت آگاه بودند که او چرا گریه و 
بی تابی می کند و هنگامی نماز عشاء را خواندند. نیمه شب به آن مرد 
فرمودند: می خواهی به خانه ات بروی و خانواده ات را , تست ۱ ار مرد 
شدید | به گریه افتاد و نتوانست جواب بدهد. تخصترات. قر مود سا 
رن دص هانگ زا ی آن سر ات کی حضرت فرمود: 0 
هایت را باز کن, تا چشم هایش را باز کرد خودش را میان خانواده اش دید. 
حضرت فرمود: برو تجدید دیدار کن و احوال خانواده ات را بپپرس و برگرد. 
آن فرد.با خانفاده اش دیدار کرد ان. ها از احوال امام سجاد علیه السلام 
پرسیدند وقتی احوال حضرت را بیان کرد خانواده اش بسیار متاثر شده و 
کرششتند. آن .مارد 
[صفحه 30] 
می خواست به زندان برگردد. حضرت دست او را گرفت و فرمود: چشم 
هایت را ببند و باز کن,. آن مرد اطاعت کرد. وقتی چشمانش را گشود خود 
را در زندان و کنار امام سجاد علیه السلام دید. 
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برکت دو قرص نان خشک و مرواریدهای گران قیمت در شکم ماهی 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: بدبخت کسی است که بر خلاف 
رضای خدا خود را به هلاکت افکند, ی و 
سوی خدا آورد. 

زهری نقل می کند که روزی در خدمت امام سجاد علیه السلام بودم که 
ار رات وال ی موی ی ار 
درهم بدهکاری دارم حضرت از شنیدن سخنان وی بسیار متاثر شده و 
گریه کرد وقتی علت را پرسیدند. فرمود: کدام محنت بالاتر از ان است که 
برادر ممنی را مقروض ببینی و نتوانی مشکل او را حل کنی. هنگامی که 
مردم متفرق شدند یکی از منافقین گفت: عجیب است که ایشان یک بار 
می گوید آسمان و زمین در اختیار ماست و یک بار می گوید که از اصلاح 
برادر موّمنی عاجزيم. آن مرد فقیر از شنیدن این سخن آزرده شد و خدمت 
امام سجاد علیه السلام رفت و گفت: شخصی چنان و چنین گفت و به من 
سخت آمد به گونه ای که رنج و محنت و پریشانی های خودم را فراموش 
کردم. حضرت فرمود: خداوند تو را فرج عطا فرمود و دستور داد و فرمود: 
آنچه برای افطار من آماده کرده اید 

[صفحه 32] 

بیاورید. دو قرص نان خشک شده را آوردند. حضرت فرمود: اين نان ها را 
بگیر که در خانه ی ما به غير از اين ها وجود ندارد ولیکن خداوند به برکت 
اين دو قرص نان نعمت و مال زیادی به تو می دهد. آن مره دو فرخن نان 
را گرفت و به بازار رفت و نمی دانست چه کار کند نفس و شیطان 
وسوسه اش نمود که نه دندان بچه ها می تواند این نان ها را بخورد و نه 
شکم تو و خانواده ات را سیر می کند و نه قرض تو ادا خواهد شد. همان 
طور که در بازار راه می رفت. به ماهی فروشی برخورد کرد که یک ماهی 
قر دتت ها نوم نون و کی ار دا کف خر ید به ماهی فروش گفت: من 
دو نان جو دارم بیا با ماهی مبادله کنیم. ماهی فروش قبول کرد مرد ماهی 
را گرفت و یک نان چو را به او داد و به راهش ادامه داد. بقالی را دید که 
مقداری نمک مخلوط با خاک دارد که هیچ کس از او نمی خرید به او 
پیشنهاد کرد بیا این قرص نان را بگیر و آن نمک را بده تا این ماهی را کباب 
کرده و استفاده کنم. و نمک را نیز گرفت و به خانه رفت در فکر بود که 
ماهی را پاک کند کسی در زد. وقتی در را باز کرد دید هر دو مشتری نان 
ها را پس آورده اند و گفتند؛ بچه های ما این نان های خشک را نمی توانند 
بخورند و ما فهمیدیم که تو از ناچاری اين نان ها را به بازار آورده ای بیا و 
نان شود زا بر ها از تو رای تم وان شاهی .وه نمی وا تهق حلال 


داریم. آز: مرد آنها را دعا کرد و ایشان رفتند و چون کودکانش نمی 
توانستند آن نان ها را بخورند تصمیم گرفت ماهی را کباب کند و به 
کودکا تن نذفه دفتن شکم ماهیساباره کرد کمر ان را مین کنم‌دید یر ان 
در و مروارید است 

(صفحه 33 ] 

که تظیر تدارتذر سن خداوند.متعال را شکر کرد و در فکر بود که آنها را به 
چه کسی بفروشد و چه کار کند که شخصی از طرف امام سجاد علیه 
السلام آمد و پیغام ۱ 1 سجاد علیه السلام فرمود: خداوند متعال 
ی سب ی بش سس وت اکنون قرص های نان 
را به ما برگردان که آن ها را به غیر از ما کسی نمی خورد. آز دوه قراضم 
نان ۳ خادم حضرت پر خرداند و اهاق سا ان افطار کرد و آن مرد فقیر 
مرها رات ای مروت و فصی‌های نو ردان موف 
خیلی خوب شد و از توانگران و ثروتمندان عصر خود شد و وقتی منافقین 
از عضع اه اام‌شدند با هم کفتیوه اونفی توانشت تفن خودی را بندفدو 
امام سجاد علیه السلام او را به ثروتمندترین تبدیل کرد. وقتی امام سجاد 
علیه السلام این سخن منافقین را شنید, فرمود: نسبت به پیامبر خدا چنین 
می گفتند, نشنیده اید که او را تکذیب می کردند. 

[صفحه 34] 


حضرت سجاد علیه السلام ضامن بچه ی آهو می شود 


سرت او تم لاس فر موه از ان سرد ها از مها 
شیطان, از مکرهای او و از این که به هوس های باطلی که او در دل شما 
افده ها کدر تامص دا از رشان رواد ان که رت 
وعده ها و دام هایش را بخورید. 

روزی. اضام سجاد علیه السلام تشسته بودند. که آهوئی از ضحرا آمد و در 
مقابل حضرت ایستاد و دست های خود را به زمین زد و شکایت نمود. 

یکی از اصحاب حضرت رسید و سئوال کرد اهو چه می خواهد؟ 

اتام متا هارمه کت ۱ 
قفا کونا: فلان سید هاشمی دیروز بچه مرا گرفته و برده است و از ان 
وقت تا به حال شیر نخورده است تقاضا می کنم آن شخص اجازه بدهد که 
بچه ام را شیر بدهم و باز به او برگردانم یکی از حاضرین به سخن امام 
سجاد علیه السلام شک کرد, که آیا اين اتفاق افتاده است یا خیر؟ حضرت 
شخصی را به دنبال آن سید هاشمی فرستاد وقتی او آمد حضرت به او 
فرمود: که اين آهو از تو شکایت دارد که بچه اش را گرفته ای و تقاضا 
دارد که به او شیر بدهد و باز به تو برگرداند. آن سید قاشفی تشخضی | 
فرستاد و بچه آهو را آوردند. تا بچه آهو. مادرش را دید دست هایش را به 

زمین زد و دم 

(صفحه 35 ] 

تکان داد سپس آهو بچه اش را شیر داد و امام سجاد علیه السلام به آن 
سید هاشمی فرمود: به حق آن نسبتی که با من داری این بچه آهو را به 
من ببخش, سید هاشمی بچه اهو را به حضرت بخشید و امام به اهو 
سخنانی فرمود و اهو نیز صداهایی کرد و به همراه بچه اش رفت. از 
حضرت سئوال کردند. اهو چه فریاد می کرد؟ فرمود: شکر خدا می نمود و 
برای شما دعای خیر کرد. 

(صفحه 36 ] 


امان دادن به آهو 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: خوارترین افراد در نزد خدا کسی 
است که روزی اش را از خدا بگیرد و غیر خدا را عبادت و بندگی کند. 

امام سجاد علیه السلام با گروهی در مسافرت مشغول صرف غذا بودند که 
اهویی از فاصله دور دیده شد و صدایی کرد. حضرت فرمود: بیا چیزی بخور 
که در امان هستی. آهو بلافاصله آمد و مشغول خوردن چیزی شد. در این 
هنگام یکی از حاضرین سنگریزه ای به پشت آهو زد, آهو رمیده و دور شد. 
حضرت فرمود: من به او امان داده بودم, چرا این کار را کردی؟ هرگز با تو 
حرف نخواهم زد. 

(صفحه 37 ] 


شهادت آهو به امامت حضرت سجاد علیه السلام 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: به سوی خدا بروید. فقط از خدا 
خرت افست: دق تا نها ما حتاحات ره رها نان راما نی .فسات هام 
شما (هر قدر هم فراوان باشد) گنج های خدا را خالی نمی کند. 

روزی امام سجاد علیه السلام با جمعی نشسته بودند که ماده آهویی از 
صحرا آمد و در مقابل حضرت ایستاد و در حالی که مضطرب و نگران بود 
خودش را به حضرت می چسباند و دست به دامان حضرت می زد. بعضی 
از حاضرین سئوال کردند: یابن رسول الله این آهو را چه شده است که 
تضرع می کند؟ حضرت فرمود: صیادی بره اين اهو را صید کرده و قبل از 
ان که آهه آن زا شیر بفهد ام راضیاه رده است. هم اکن قعاضا عی کید 
که من بره اش را از صیاد بستانم تا شیر بدهد؛ سپس به صیاد نو کرداتد: 
سپس حضرت شخصی را به دنبال صیاد فرستاد وقتی ضیاو. | ند حضرت 
فرمود: ای صیاد دیروز بره این آهو را گرفته ای او از من تقاضا کرده است 
که بره را از تو بگیرم و به او بدهم که شیر بدهد و بعد آن را به تو تسلیم 
نماید. صیاد فورا رفت و بره آهو را آورد و آهو بچه اش را شیر داد در حالی 
که اشی ار خسمان آه 

[صفحه 38] 

جاری بود. حضرت به آهو ترحم نمود و فرمود: ای صیاد پول این بره آهو را 
ار اساسا تساو ایس رشول اه شین بومآ 
رنه ما خرن حضرت بره آهو را به مادرش داد و آن ها با هم به 
سمت صحرا حرکت کردند و آهو به زبان عربی فصیح به طوری که همه 
حاضریی تفن کف آشمد ای جعحه‌الله علی عاعدبه آن سین امن مه 
اهل الفتنه 

(صفحه 39 ] 


تعا آهه پراش حضصرت عانه ااسلام متاران اسان 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: آن که مقمن گرسنه ای را اطعام 
کند, خداوند از میوه های بهشت به او خواهد خورانید. 

روزی امام سجاد علیه السلام با گروهی از اصحاب خود به صحرا رفتند و 
فرمودند سفره ی غذا را اوردند وقتی به اتفاق اصحاب کنار سفره نشستند 
آهویی از صحرا آمد و مقابل حضرت ایستاد و در حالی که فریاد می زد. 
اصحاب سوّال کردند یابن رسول الله آهو چه می گوید؟ 

امام فرمود: که از گرسنگی شکایت می کند و می گوید که سه روز است 
چیزی نخورده ام باید شما دست به سوی سفره دراز نکنید تا آهو به اندازه 
نیاز خود از غذاهای این سفره بخورد, اصحاب قبول کردند آهو با اشاره 
حضرت جلو آمد و از آنچه در سفره بود می خورد ناگهان یکی از اصحاب 
دستش را روی پشت آهو گذاشت آهو مضطرب شد و از سفره دور شد. 
حضرت فر مود: مکر ها :| سفارش نکردم که به طرف آهو دست دراز 
نکنید, آن شخص معذرت خواست و گفت, یابن رسول الله اين کار سهوا از 
من سر زد دیگر این کار را نمی کنم. حضرت مجددا به آهو فرمود: بیا جلو 
از این جماعت در امان هستی, آهو باز ز کنار 

[صفحه 140 _ ۲ 

سفره امد و انچه میل داشت خورد و بعد از ان فریادی زد و رو به صحرا 
ان سا لاه شم یت ۱ رس ارات 
خیر و برکت دعا کرد. 


خواهش گرگ از امام سجاد علیه السلام 


۱ س تابای 
امام سجاد علیه السلام مزرعه ای داشت روزی به طرف مزرعه می رفت 
در بین راه گرگ درنده ای راه را بر مردم بسته بود وقتی امام به آن مردم 
نزدیک شد گرگ جلو آمد و چند بار فریاد کشید. مردم سوال کردند: یابن 
رسول الله اين گرگ چه می گوید؟ و چه شد که به کسی حمله نکرد و 
ضرری وارد نکرد؟ حضرت فرمود: گرگ از من خواهش کرد که دعا کنم تا 
همسر او که در حال زایمان دچار مشکل شده است از بین نرود و به 
راحتی زایمان کند من قبول کردم و او هم از من قبول کرد که بعد از اين 
به هیچ یک از شیعیان و محبان ما صدمه ای نزند. من دعا کردم ان شاء 
الله مستجاب خواهد شد. 


وید ارس عیوا اد آه قل اساش تساه ای انم تفای رت بای 2 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: آن که در زمان غیبت قائم (عج) 
ما بر ولایت و دوستی ما استوار بماند, خداوند اجر هزار شهید از شهدای 
بان و اد زا یه ای عضا خواهن گرد: 

خواهی که ملک و مملکت تو پایدار و برقرار باشد. علی بن الخسین را به 
قتل برسان تا امارت تو از خلل محفوظ باشد. وقتی این نامه به عبدالملک 
بن مروان رسید در جواب نوشت که: مرا برای ثبات مملکت به قتل اولاد 
علی بن ابی طالب تشویق می کنی و آیا غافلی از اين که آل ابی سفیان 
که قصد مقاتله و معانده با ایشان را نمودند همگی از بین رفتند و در 
ات ره 
حجاج فرستاد همزمان با این از امام سجاد علیه السلام نامه ای به عبد 
الملک بن مروان رسید که مرقوم فرموده بودند: انچه در حق اولاد رسول 
الله در جواب نامه ی حجاح در فلان تاریخ نوشته بودی و نامه او در فلان 
تاریخ به تو رسیده است را می دانم. خداوند سعی تو را ضایع نکند. وقتی 
عبدالملک نامه حضرت را با تاریخ 

[صفحه 43] 

نامه حجاج موافق یافت فهمید که این از معجزات امام سجاد علیه السلام 
است لذا خیلی خوشحال شد و ده هزار دینار به عنوان هدیه خدمت حضرت 
فرستاد و استدعا کرد که اگر از این به بعد حضرت فرمایشی داشتند با 
مراجعه به ایشان وی را سرافراز فرمایند. وقتی آن مبلغ را به حضرت 
دادند, حضرت بین موالیان و محبان خود تقسیم کردند و عبدالملک را دعا 
نمودند. 

[صفحه ۳4 


هدیه گروهی از اجنه برای حضرت علیه السلام و اصحاب ایشان 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: دعا بلای نازل شده و نازل نشده 
را برطرف می کند. 

امام سجاد علیه السلام از مکه به مدینه می رفتند در بین راه در محلی 
همراهیان و اصحاب حضرت خیمه زدند. حضرت فرمود: چرا این جا خیمه 
زدید؟ اینجا جایگاه گروهی از جن ها می باشد که از شیعیان و دوستان ما 
می باشند مبادا از بودن ما ملالی به آنها برسد. ناگهان به زبان فصیح عربی 
صدایی امد که یابن رسول الله جای ما بسیار وسیع است و از بودن شما 
در اینجا بسیار مسرور و خوشحالیم و استدعا داریم خیمه سر جای خود 
و ال ها و 
بلافاصله طبقی پر از انار و انگور و میوه های تازه دیگر حاضر شد و امام 
به اصحاب و پاران خود فرمود: میل کنید و همگی از آن میوه ها خوردند و 
بسیار خوشحال و شادمان شدند. 

[(صفحه 45] 


کشتن و بریان کردن آهو و سپس زنده شدن آن توسط معجزه ی حضرت علیه السلام 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: مرد واقعی. مرد کامل. مرد 
شایسته کسی است که خواهش های غریزی و تمابلات شهوانی خود را ب 
حب الهی مهار کند و هوای نفس خویش را مطیع اوامر پروردگار نماید. هر 

جا اجازه داده است میل خود را 1 
سرکوبش نماید. 

ابوحمزه مالی نقل می کند: که روزی در خدمت امام سجاد علیه السلام 
بودم, عرض کردم یابن رسول الله, سوالی دارم با پاسخ آن چشمان مرا 
روشن کن و دلم را از کدورت بیرون گردان. حضرت فرمود: بپرس هر چه 
می خواهی. عرض کردم یابن رسول الله در مورد اول و ثانی چه می 
فرمائید؟ فرمود: بر انها انواع عذاب الهی و لعن های گوناگون باد. به خدا 
قسم هر دو مشرک و کافر از دنیا رفتند. سوّال کردم: یابن رسول الله, ایا 
امه دین مصطفوی مرده را زنده می کنند و چشم کور را بینا می نمایند و 
ابرص را شفا می دهند و بر روی اب راه می روند؟ حضرت فرمود: ای 
ابوحمزه خداوند متعال انچه به تضا وین انبیاء عطا کرده است به پیامبر ما 
نیز عطا کرده است و آنچه خداوند 

[صفحه 46] 

سبحان به پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله و سلم عطا فرموده است آن 
حضرت جمیع انها را به امیرالمومنین علیه السلام عطا فرموده و 
اهت هقی عم لاه ی اما خسن له اما یه 
است و به همین ترتیب هر امامی به امام بعد از خود تسلیم می کند تا روز 
قیامت, بعد از آن فرمود: ای ابوحمزه روزی پیامبر صلی الله علیه وآله و 
سلم با اصحاب نشسته بودند شخصی گوشت بریان کرده بود. اصحاب 
فد تا رسول: الله‌ها هم یل به. کوش بان «اریم. پیامیر صلی,. ال 
علیه و آله و سلم فرمود: مرا نیز به گوشت میل است. مردی از انصار در 
ی 
و آله و تساج : به گوشت 1 میل دارد نظر تو چیست که این بزغاله را خدمت 
حضرت ببریم» همسرش گفت: اختیار با نوست, اما بدان که غیر از این 
بزغاله هیچ چیز دیگری در خانه نداریم. یس آن مرد بزغاله را نزد پیامبر 
ضلن الله علیة و اله ولج آورد: حضرت فر مود: اين بزغاله را ذیح کنید و 
بریان کنید و نزد من بیاورید. بزغاله را ذیح و بریان کرده. ۵ آهزدند: پیامبر 
علی امه و آله عسام رم اک بای ار ات نت بحفریم ا] 
استخوانش را نشکنید. سپس همه ی اصحاب و یاران و اهل بیت حضرت از 
ان گوشت خوردند و همه را کفایت کرد و بعد دستور داد استخوان های 


بزغاله را حاضر کردند و با ردای خود روی آن را پوشانید و دعا کرد بزغاله 
به اذن خداوند زنده شد و به منزل ان مرد انصاری رفت. وقتی مرد 
انصاری به خانه آمد دید بزغاله در خانه است فهمید که این معجزه ی 
پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله وسلم است. ابوحمزه ثمالی نقل 
می کند که وقتی امام سجاد علیه السلام این معجزه را بیان فرمود به 
اتفاق حاضرین به طرف صحرا حرکت 

[صفحه 47] 

کرد و من نیز در خدمت حضرت بودم. هنگامی که به صحرا رسیدیم چند تا 
آهو دیدیم که چرا می کردند حضرت آهویی را صدا زد بلافاصله آهو نزد 
حضرت: امد سپس فرمودند آن را ذیح کردند و بریان نمودند و بعد به 
حاضرین فرمودند: تم الله بگویید و بخورید و استخوان های آن را 
نشکنید, همه از آن گوشت بریان خوردند و سیر شدند. حضرت استخوان ها 
را جمع و داخل پوست آهو گذاشت و دعایی کرد, بلافاصله آهو مثل اول 
زنده شد و با اشاره ی امام سجاد علیه السلام به طرف آهوهای دیگر رفت 
و مشغول چرا شد. 

(صفحه 48] 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: آخرین وصیت خضر عالم به 
و سرزنش ننمائید. 
منهال ابن عمرو کوفی به خدمت امام سجاد علیه السلام آمد. حضرت از 
مختار سوال فر مودند. گفت: مختار در مسند حکومت است و هر روز 
گروهی از دشمنان شما را به قتل می رساند. حضرت فرمود: آيا حرملة 
ابن کامل الاسدی زنده اتتنگ ؟ گفت: بلی 

حضرت فرمود: 
اللهم آذقه حر النار 
خدابا به اه خر ازت انش را بخشان: 
حرمله بدبختی بود که سر مبارک امام حسین علیه السلام را به دمشق می 
بر د. 
راوی می گوید: 
وقتی به اطراف کوفه تدم در بیرون شهر دیدم که مختار سوار بر 
اسب ایستاده است و گروه زیادی در خدمتش بودند و چنان یافتم که 
انتظاری دارد بعد سلام کرده و ایستادم بعد از لحظه ای دیدم که حرمله ی 
پلید را دست بسته آوردند, مختا ر خیلی خوشحال شد و گفت: 
الحمدلله که خداوند متعال مرا به تو مسلط گردانید و دستور داد دسته 
هایی آمردند و استی: یم ب افر شید .۵ آن.ماعون را که که وج ان 


آسن اند اتید وف جوی ان عم را از ایام 

(صفحه 49] 

سجاد علیه السلام شنیده بودم و این کار را از مختار دیدم تبسم نمودم, 
مختار نگاهش به من افتاد و علت تبسم را پرسید. گفتم: من در مدینه 
خدمت امام سجاد علیه السلام رسیدم و آن حضرت چنین فرمود و حالا 
هنوز داخل شهر نشده ام که اين امر عجیب را مشاهده نمودم و چون آن 
گفتگو به خاطرم آمد تبسم کردم, مختار چند بار مرا قسم داد که آیا آنچه 
گفتق. از ان حصرت: شنیدی؟ من قسم, خوردم که آنچه کفتم بیان واقعیت 
است. سپس مختار از اسب فرود آمد و دو رکعت نماز خواند و سجده ی 
شکر , به جای آورد و ساعتی صورت خود را ,: به خاک می مالید و گریه می 
9 از آن سوار بر اسب شد و در خدمت ایشان حرکت کردیم و 
چون منزل من در مسیر راه بود از مختار خواهش کردم که به خانه ی من 
تباید و جبری تاول کنی مار کفت آن‌بوصی که ان خیر را از نو تیوه 
من چیزی نخورده بودم و به شکرانه آن که دعای حضرت در شأن من 


مستجاب شده و دعای او به لطف خداوند متعال توسط من به منصه ظهور 
رسیده, نیت روزه کردم و امروز را روزه هستم وگرنه دعوت تو را قبول 
می کردم. خداوند متعال 2۳ 


مقام و منزلت یاران امام سجاد علیه السلام 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: حق رفیق این است که با او بر 
اساس تفضل و عواطف عالیه انسانی برخورد نمایی و در مواردی که قادر 
به تفضل اخلاقی نیستی باید از مرز عدل و انصاف تنزل ننمایی و موظفی 
که رفیقت را همواره احترام کنی همان طور که او محترمت می دارد. 
زهری نقل می کند که: من با یکی از دوستان عهد اخوت بستم و با هم 
برادر دینی شدیم, او را خیلی دوست داشتم, وی در جنگ با رومیان شهید 

شد. آرزو کردم کاش من نیز شهید می شدم و به درجه و مقام او می 
ی در خواب دیدم به او گفتم: خداوند با تو چگونه عمل 
کرد؟ گفت: خداوند مرا آمرزید چون در راه او شهید شده بودم و از محبان 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و اهل بیت او بودم و خداوند بهشت مرا 
وسیع گردانیده به اندازه هزار سال راه به شفاعت امام سجاد علیه 
السلام. بعد گفت: ای برادر غبطه ی من به منزلت و مقام تو بیشتر از 
و ی و 
درجه تو بالاتر از درجه ی من است و فاصله ی تو با من بیشتر از هزار 
سال راه است. گفتم به چه چیز؟ گفت: به تسیب آن کف ور هر زو خفن زه 
خدمت امام سجاد علیه السلام 
(صفحه ۱1 ] 
می رسی و به او سلام می کنی و وقتی صورت مبارک او را می بینی بر 
محمد و ال محمد صلوات می فرستی و در این زمان شوم بنی امیه ذکر و 
یاد حضرت را می نمایی و خود را در معرض خطرها قرار می دهی و لیکن 
خداوند متعال تو را از جمیع افات حفظ می کند 
زهری می گوید: 

من از خواب بیدار شدم با خود گفتم: لابد این خواب از اضغاث و احلام 
ات دوباره خوابیدم و در خواب دیدم او به من گفت: ها 
در خواب دیدی به کسی نگو. امام سجاد علیه السلام خودش این خبر را به 
تو خواهر داد. زهری می گوید: من از خواب بیدار شدم و نماز خواندم در 
همین هنگام فرستاده امام سجاد علیه السلام آمد و فرمود: دیشب در 
خواب چنین و چنان دیدی و هر دو خواب را همچنان که دیده بودم بیان کرد. 
[(صفحه 5۱2] 


قیسه ارس اب تصاست انیت عاسم اسلا 


حضرت سجاد علیه السلام به امام باقر علیه السلام فرمود: فرزندم هر 
کس که از تو درخواست خیر و خوبی نماید به وی نیکی کن, چه اگر 
درخواست کننده شایسته ی آن نیکی باشد تو به واقع رسیده ای و کار 
خوبی را در موردش انجام داده ای و اگر او شایسته آن نیکی نبوده است 
تو با انجام درخواست او مراتب شایستگی خود را در کار خیر ابراز کرده 
ای. 

روزی امام سجاد علیه السلام فرمود: مرگ ناگهانی برای مومنین موجب 
تخفیف گناه است و برای کافران و منافقان باعث حسرت و تأسف است. 
به درستی که مرده غسل دهنده و حمل کننده خود را می شناسد, اگر اهل 
۱ مت ی اک 
باشد اهسته به سوی قبرستان می رود. وقتی حضرت این سخنان را بیان 
می فرمود. شخصی به نام حمزه اين سمره هم حضور داشت او با تمسخر 
گفت: پس من در آن روز می پرم و هنگام سخن گفتن خندید و بعضی از 
حاضرین در مجلس را نیز خندانید و از آنجا به خانه خود رفت. امام سجاد 
علیه السلام گفت: خدایا حمزة بن سمره بر حدیث فرزند رسول تو تمسخر 
هی که اس اف را مس نها سا ی 

[صفحه 53] 

غلام حمزه با عجله می دوید و آثار حزن و ماتم و گریه در صورتش ظاهر 
بود یکی از اصحاب امام علت گریه اش را پرسید گفت: خواجه ام حمزه به 
در خانه رسید و با مرگ ناگهان دنیا را وداع کرد, به خدا قسم هنگام مردن 
خنان فی: تالند که .همه مردم آن اطر اف فن. شنیدند ورمی کفرت؛ هزار وای 
بر حمزه سمره که از خویشان خود دوری کرد و به درکات جحیم و جهنم 
نزدیک شد. در این موقع امام سجاد علیه السلام فرمود: الله اکبر, این 
[صفحه 54] 


استجابت دعای حضرت علیه السلام و بارش شدید باران 


حضرت سجاد علیه السلام فر موده است: حج و مره بته.حا آورید ها من 
هایتان سالم و روزی هایتان فراوان کر ند 

ثابت نباتی نقل می کند که در یک سال با گروهی از عباد بصره از جمله 
ابوایوب سجستانی و صالح مره و حبیب فارسی و مالک دینار به حج رفتیم 
دفتین به اهکه. رستید بخ در آنجا تیدا مود ات ود و تشن مر مردم 
غالب شده بود. اهل مکه و حجاح به ما پناه آوردند و. خواهتشن کردتد که 
ها وا الا سیس ما 
به کعبه رفتیم و به طواف پرداختیم و با خضوع و خشوع از خداوند متعال 
طلب باران کردیم و دعای ما مستجاب نشد در همین هنگام جوانی را 
مشاهده کردیم که به طرف ما می آمد وقتی به ما رسید گفت: ای مالک 
دینار و ای ثابت نباتی و ای صالح مره و ای حبیب فارسی در میان شما 
کسی نیست که خداوند متعال او را دوست داشته باشد و دعای او را 
مستجاب کند این را گفت و داخل کعبه شد و به سجده رفت و می شنیدیم 
که در سجده می گفت: ای مولای من به حق دوستی تو مرا که به این 
مردم باران بفرست. هنوز سخن ایشان تمام نشده بود که باران شروع شد 
و با شدت زیاد 

(صفحه 55 ] 

همچنان باران می آمد که ثابت نباتی گفت: ای جوان از کجا دانستی که 
خداوند متعال تو را دوست دارد؟ گفت: اگر مرا دوست نداشت از من 
زیارت کردن را نمی خواست و چون از من زیارت کردن خواست دانستم 
که مرا دوست می دارد و به ان دوستی از او طلب باران نمودم و اجابت 
فر مود. ۱ ی از اهل 
انتذات. 


[صفحه ۱56 


صدایی در نیمه شب 


سرت مدا فاص ای تراسخ اس ها رم ه 
بهشت بر او واجب شده است. 

زراة بن اعين نقل می کند که در نیمه شبی از شب های ظلمانی صدایی 
شنیدم که می گفت: 

آين الزاهدون فی الدنیا و الراغبون فی الاخره 

ات و 
دارند؟ 

بعد از لحظه ای از طرف دیگر صدایی شنیده شد که گفت: 

قی آن کسی‌ را کمتومن خواهی علی نن آلسین ات 

و هیچکدام از صاحبان ان دو صدا دیده نشدند. 

(صفحه 57] 


معالجه ی دختر تاجر شامی توسط معجزه ی حضرت علیه السلام 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: کسی که عقل وی از سایر 
قوایش کامل تر نباشد هلاکت و سقوط, از اسان ترین حوادث در زندگانی 
ابو الصباح نقل می کند که امام محمد باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: 
ابوخالد کابلی مدتی طولانی در خدمت علی بن الحسین علیه السلام بود. 
وقتی شوق دیدار مادرش بر او غالب و دلتنگ ‏ شده بود خدمت امام سجاد 
علیه السلام آمد و گفت: یابن ۰ الله برای دیدن مادرم 0 
ها 
بقد آن آن.حضرت فرجوده ای ابوخالد امروز صبر کن, فردا مردی از شام با 
مال و اموال و جمعیت بسیاری به این جا می اید او دختری دارد که به 
وسیله جن ضرری به وی رسیده و هر چه به معالجه پرداخته سودی نداشته 
است و دخترش را برای معالجه به این منطقه می اورد و به خودش قرار 
گذاشته کسی که دخترش را شالت کنو نم هزار دینار به او بدهد. ای 
ابوخالد وقتی آن مرد آمتا باید نزد وی بروی و بگویی که من دختر او را 
معالجه می کنم و از تو ده هزار درهم 

می خواهم, وقتی این سخن تو را بشنود خیلی مسرور و خوشحال می شود 
و ان مبلغ را به تو خواهد داد. در هر حال فردای ان روز تاجری با جمعیت 
زیاد از شام در اطراف مدینه فرود امدند و وقتی ابوخالد از امدن تاجر 
خبردار شد به سراغ او رفت و چون شامی نظرش به او افتاد گفت: : من به 
این منطقه آمده ام چون دختر علیلی دارم و اکثر اطباء از معالجه ی او 
عاجز شده اند در اینجا طبیبی می خواهم که او را معالجه کند. ابوخالد 
گفت: من معالچه اش می کنم به شرط آن که ده هزار درهم بدهی. گفت: 
ی مه ایا نوی عرع ورن 1۱ 
مرد شامی که فرموده بودید آمده است من نزد او رفتم و معالجه دخترش 
را تعهد نمودم حال چه امر می فرمایید؟ حضرت فرمود: برو و در گوش 
چپ دختر بگو ای جن خبیث علی بن الحسین علیه السلام می گوید: که از 
بدن این دختر بیرون برو و دیگر تک ابوخالد نزد مرد شامی رفت, او 
خوشحال شد و دست ابوخالد را گرفت و به خیمه دخترش برد, ابوخالد 
انچه حضرت فرموده بود انجام داد و بلافاصله دختر شفا یافت و مرد شامی 
مبلغ ده هزار درهم به ابوخالد داد و او مبلغ را نزد امام سجاد علیه السلام 


آوز در خطز نت : فر شود ای خالد آن جنی که آن دختر را مشوش کرده بود به 
زودی به بدن دختر بر می گردد, یک بار دیگر برو و در گوش چپ او آهسته 
بگو که: ای خبیث به امر علی بن الحسین تو را اخراج می کنم. از بدن این 
زن دور شو و اگر دوباره به بدن او برگردی تو را با آتش خواهد 

[صفحه 59] ۲ 

سوزاند. سپس ابوخالد یک بار دیگر به نزد دختر رفت و آنچه حضرت 
فرموده بود انجام داد و خدمت امام علیه السلام برگشت. حضرت مبلغ را 
به ابوخالد داد و فرمود: هم اکنون اجازه می دهم به دیدن مادرت بروی, 
ابوخالد مبلغ را گرفت و برای دیدن مادرش روانه شد. 

(صفحه 60] 


تا اه این سر ام طلت: غلایت اعد اد یه خن ارندلام 


حضرت سجاد علیه السلام در انجام وظیفه ی سنگین تربیت فرزند» از 
خوامند بزد ی آتمدادمی مود هد صعت خعاهاه حوف دس نشتام. آلنی 
عرض می کرد: بار خدایا! مرا در تربیت و ادب و نیکوکاری فرزندانم یاری 
و مدد فرما. 

حبابه والد در مسجد کوفه خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام رسید و 
عرض کرد: یا امیرالمقمنین نشانه امامت چیست؟ مرا از آن آگاه بفرمائيد. 
خداوند شما را مستغرق رحمتش فرماید. حضرت با دست مبارک اشاره به 
سنگ رخام کرد و فرمود آن سنگ را بیاور, آورد, حضرت انگشتر مبارکش 
را بر آن زد نقش گرفت همان گونه که موم نقش می گیرد. فرمود: ای 
حبابه هر که ادعای امامت کند و قادر باشد چنین نقشی بر چنین سنگی به 
گونه ای که من انجام دادم انجام دهد بدان که او امام بر حق است و 
اطاعت او بر همه واجب است. پیش خبابه آن.تیتتی: را برداشته ه رفت: 
پس از رحلت حضرت امیر علیه السلام به خدمت امام حسن علیه السلام 
آمد سلام کرد, امام حسن علیه السلام فرمود: تو حبابه نیستی؟ عرض کرد: 
چرا؛ حضرت فرمود, آن سنگ را بده و به همان گونه ای که حضرت 
[صفحه 61] 

فهر دم بوذ ههر تح و آن را جه خيابه داد و هدها در فده در تخد تیوجر 
خدمت امام حسین علیه السلام رسید و تعظیم نمود. حضرت فرمود: ای 
حبابه امه ای که نشانه ی امامت را بد ی ۱ افیت: بلی؛ بر ۳ فرمود 
سنگ را بیاور. سپس سنگ را گرفته و مانند پدر و برادر بزرگوارش مهر 
فرمود. راوی نقل می کند در سن صد و سیزده سالگی خدمت امام سجاد 
علیه السلام رسیدم از زندگی اوه و از طلب علامت امامت نومید 
و ۱ ۹ ۷۳ ۲ 
امام رضاأ علیه السلام حیات داشتم و امام محمد باقر علیه السلام و امام 
جعفر صادق علیه السلام و امام موسی کاظم علیه السلام و امام رضا علیه 
السلام همگی آن سنگ را مهر نمودند و بعد از آن که امام رضا علیه 
السلام آن سنگ را مهر فرمودند, حبابه یک ماه دیگر زنده بود. بعد از آن به 
رحمت ایزدی واصل گردید و قضیه حبابه و طول عمر او و جوان شدنش با 
اشاره امام سجاد علیه السلام و طلب علامت امامت مورد اذعان موافق و 
مخالف است. 


ماجرای جعفر کذاب و ادعای امامت او از زبان امام سجاد علیه السلام 


حضرت سجاد علیه السلام به زهری نوشت: بنی امیه تو را چون میله آهنی 
شباختند تا بم. وشستله: کو. ایات: ستم خود را به گردش دز آوز ند و: متویات 
ظالمانه خویش را بر مردم تحمیل نمایند. تو را چون پلی قرار دادند تا از 
پشتت گذر کنند و به هدف هایی که براي مردم, مصیبت بار و رنج آور 
انننت برستد: تو را نرذبانی ساختند تا از آن بالا بروتد و به. کمراهی های 
خویش دست يابند. 

اد ای ال مت که رت بر مت هاش تاد علیه انس 
بودم از حضرت سوال کردم: یابن رسول الله امر خلافت به چه کسی 
تفویض شده است و اطاعت چه کسی بر مردم واجب است ؟ فرمود: بعد 
از من پسرم باقر علوم و عالم رموز مکتوم می باشد و بعد از او جعفر که 
در آسمان ها نامش صادق است. سوال کردم تمامی آباء گرام و اولاد 
عظام شما صادقند چرا این اسم مخصوص ایشان می باشد؟ فرمود: : که 
که اش اه نس مه مام‌صای الم مضه اه شعاد 
نقل فرموده است که: وقتی فرزندم جعفر بن محمد بن علی , بن الحسین 
بن علی بن 

[صفحه 63] ۲ 

ابی طالب متولد شود. ملائکه در آسمان ها او را صادق می گویند به جهت 
امتیاز زیرا که فرزند پنجم او جعفر نام خواهد داشت و دعوی امامت خواهد 
کست. آیخالد. کایلی ی کین هد از اس کایت ام یعاس اه 
السلام فرمود: گویا می بینم جعفر کذاب را که گروهی از طاغیان زمان را 
بر داشته و به تفتیش احوال صاحب الامر ولی الله یعنی محمد بن الحسن 
اا وی یرما الصا ی و ری ما کر 
که حضرت فرموده بود جعفر کذاب با گروهی از بنی عباس به جستجوی 
صاحب الزمان (عج) بیرون آمد و سبب غیبت آن حضرت شد. 

[صفحه 64] 


وضیت امام سجاد به امام محمد باقر علیهما السلام 


حضرت سجاد علیه السلام در ضمن حدیث حقوق فرموده: حق مردم این 
است که از ایذائشان خودداری کنی و چیزی را برای انان دوست بداری که 
برای خود دوست داری و نخواهی درباره ان ها چیزی را که برای خود نمی 
خواهی. 

ابوبصیر نقل می کند که: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: روزی پدرم 
اماخ‌ شاد غانه اللام مراد و فرمون ای فود سم ان زمان که مر 
الهی فرا رسد و باید که از دار فناء به دار بقاء روم تو مرا غسل بده که 
امام را به جز امام غسل ندهد. ای فرزندم زود باشد که برادرت عبدالله 
مردم را به اطاعت از خود دعوت کند و ادعای امامت نماید باید او را 
نصیحت کرده و منع تضایف وه احر تزا ۱9۳ 
بت مد رجمت الهی پیو ست, بر ار عبدالله ادعای ۳ نمود و من 
7 
بزر رگوارم در مورد وی محقق 

[صفحه 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: مرد واقعی و مرد کامل و مرد 
شایسته آن کسی است. که تمایلات غر بز ی خود زا با خب الهی مهار کند. 
محمد بن یعقوب کلینی در کافی از زرارة از حضرت باقر علیه السلام 
روایت می کند که: حضرت سجاد علیه السلام شتری داشت که بیست و دو 
مرتبة با آن به: خه رفته: یود و طر کر ان با ندرم بو پس از وفات آن 
حضرت. شتر بر سر قبر ایشان رفت و ما متوجه نشدیم. جز این که بعضی 
مستخدمین یا غلامان گفتند: شتر بیرون رفته و بر سر قبر علي بن الحسین 
علیه السلام خوابیده و گردن به قبر می زند و صدا می کند. گفت: قبل از 
اين که دشمنان خبردار شوند و ببینند. شتر را بیاورید. و فرمود: در حالی 
که شتر قبلا هرگز قبر را ندیده بود. 

[صفحه 66] 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است : کم آبرو پیش مردم ریختن» 1 
بتواند دست نیاز به سوی کسی دراز نکردن, خود توانگری است. 

و از حضرت صادق روایت می کند که: پدرش در شب وفات حضرت سجاد 
علیه السلام نوشیدنی برای او آورد و عرض کرد: پدر جان! این نوشیدنی را 
میل بفرما. فرمود: پسرم! اين شبی است که من از دنیا می روم, و این 
شبی است که پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم از دنیا رفت. 

(صفحه 67] 


صوت زیبای حضرت سجاد علیه السلام 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: از رفاقت با شخص فاسق (یعنی 
کسی که ایمان درست و محکمی ندارد) پرهیز کن. چون رفیق خود را می 
۱ 

نوفلی از حضرت امام علی النقی علیه السلام روایت می کند که: در 
حضور آن حضرت از صوت سخن گفتم. فر مود: حضرت سجاد علیه السلام 
قرآن می خواند و گاهی کسی از کنار او می گذشت و از حسن صوت او 
تف. ههتترم. می. شید و اک اجان جيزی. از ان.ضندا :ا اظهار. کند. از نات 
زیبایی کسی نمی تواند تحمل کند. 

گفتم: مگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نماز جماعت با صدای بلند 
قرآن نمی خواند؟ فرمود: پیامبر ضلی. الله. علیه. و الة وسلم به. تجوی که 
مامومین اب تخل ,دا شتنه فوانحه ممه کرد 

(صفحه 68] 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: از دوستی با بخیل پرهیز کن. 
زیرا بخیل تو را در وقت باری تنها می گذارد. 

و از ابو عمارة از مردی از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که: 
حضرت زین العابدینِ در شب وفات به فرزندش حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: پسر جان! ابی برای وضوی من بیاور؛ من برخاستم و ابی اوردم. 
فرمود: اين آب را نمی خواهم که در آن میته است. بیرون رفتم و در نور 
چراغ نگاه ِ موش مرده ای در آن دیدم. آب دیگری آوردم. حضرت 
فرمود: : پسرم : ! این شبی است که به من وعده ی وفات داده اند و درباره 
ی شتر خود سفارش کرد که حظیره ای برای آن تهیه کنند و به علف او 
رسیدگی کنند. پس از وفات حضرت شتر را در حظیره کردند. طولی 
نکشید که بیرون آمد و بر سر قبر آن حضرت رفت و گردن به قبر می زد و 
صدا می کرد و اشک از چشمانش می ریخت. به حضرت باقر علیه السلام 
خبر دادند. ایشان آمد و به شتر فرمود: آرام باش. الان برخیز, خداوند در تو 
برکت قرار دهد! پس شتر دیگر جزع و بی تابی نکرد. حضرت باقر علیه 
السلام فرمود: پدرم بر آن سوار می شد و به مکه می رفت و تازیانه را به 
بار می بست و تا هنگامی که به مدینه بر می گشت. او را نمی زد. 
(صفحه 69] 


اطلاع از قتل فرزندش زید علیه السلام 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: هرگز از مخالفت با فرمان خدا 
خشنود مباش چرا, چون خشنودی از گناه از ارتکاب آن بدتر است. 

شیخ صدوق: محمد بن علی بن الحسین, در کتاب عیون الاخبا ر الرضا علیه 
السلام از معمر نقل می کند که گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام 
نشسته بودم که زید فرزند حضرت سجاد وارد شد؛ تا آن جا که حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: پدرم از جدش روایت کرد که: فرزندی از صلب 
او به نام زید متولد می شود که او را در کناسه (محله ای در کوفه است) 
می 


[صفحه 70] 


عاقبت دزد 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: هر کس به قسمت راضی است 
و اهل قناعت است از بی نیازترین مردم است. 

شیخ طوسی در کتاب مجالس و اخبار از یحیی بن ابی العلا نقل می کند که 
گفت: شنیدم حضرت باقر علیه السلام می فرمود: حضرت سجاد علیه 
السلام برای حج به جانب مکه رفت. به دره ای رسید. دزدی راه را بر آن 
حضرت بست. حضرت به دزد فرمود: چه می خواهی؟ گفت: می خواهم تو 
را یکشم و مالت را بیرم. فرمود: هر چه دارم با تو تقسیم و بر تو حلال می 
کنم. دزد گفت: نه, حضرت فرمود: به مقدار هزینه ی سفر برای من پگذار, 
بقیه را بردار. دزد نپذیرفت. حضرت فرمود: خدا کجاست؟ دزد که 
خواب است. ناگاه ده شیر لو آمدنهیعی سر-درا گرفت ورهگرق 
بایش را ه خضرت فر مه گمان کردی خدا از تو غافل است؟ 


[صفحه 1 


وان راتخم نذار یر 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: نیکوترین کلید گشایش کارها 
راستی و عاقبت نیکویش در داشتن وفاست. 

سر ابن زیاد را برای حضرت سجاد علیه السلام فرستاد و هنگامی که وارد 
شد, آن حضرت در حال غذا خوردن بود فرمود: وقتی ما را بر ابن زیاد وارد 
کردند که مشغول غذا خوردن بود و سر پدرم حسین علیه السلام در 
برابیش بود. 

من گفتم: خدایا! مرا زنده بدار تا وقتی که سر ابن زیاد را در حال غذا 
خوردن به من نشان دهی. پس شکر خدایی را که دعای مرا مستجاب کرد. 
(صفحه 72] 


اهل آسمان لعنتش خواهند کرد 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: برای جنگ با حرف های ناروا. 
هیچ چیز بهتر از سکوت و خاموشی نیست., چون بعضی از سخن ها زیان 
ست . 

محمد بن حسن صفار در بصاثئر الدرجات از عبدالله بن عطای تمیمی نقل 
می کند که گفت: در مسجد با حضرت سجاد علیه السلام بودم. عمر بن 
عبدالعزیز نعلینی پابند نقره در پا داشت و از کنار ما گذشت. وی از مرّاح 
ترین مردم و در سن جوانی بود. حضرت نگاهی به او نمود و فرمود: ای 
عبدالله بن عطاا این فردستعم را سی بقی؟ این انخواهه مرد تا زمامداز 
مردم شود. گفتم: این زمامدار شود؟ فرمود: آری, ولی طولی نمی کشد 
که می میرد و هنگامی که بمیرد. اهل آسمان لعنتش کنند و اهل زمین 
پرانته استعتار تماشد. 

[صفحه 3 7] 


اضقان روباه نزد حضرت علیه السلام 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: از دروغ چه کوچک و چه بزرگ 
بپرهيزید, در هر جدی و شوخی, , زیرا چون کسی دروغی ناچیز گفت و 
پشیمان نشد به گفتن دروغ بزرگ هم گستاخ می شود. 

از سالم بن ابی سلمه از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: حضرت سجاد علیه السلام با اصحاب خود در راه مکه بود. در حال 
غذا رویاهی آمد. حضرت فرمود: ممکن است پیمانی با من ببندید و سوگند 
یاد کنید که این روباه را رم ندهید تا من آن را صدا بزنم و نزد من بیاید؟ 
یاران قسم خوردند. حضرت فرمود: ای روباه! بیا, روباه امد تا در برابر 
حضرت نشست. چیزی انداخت که بخورد. باز فرمود: ممکن است پیمانی 
با من ببندید و قسم بخورید تا من آن را صدا بزنم و جلو بیاید. دوباره قسم 
خوردند و حضرت مجددا روباه را صدا زد. روباه جلو امد و ناگاه یکی از 
همراهان صورت خود را در روی او درهم کشید, به طوری که حیوان ترسید 
و فرار کرد. ۲ ۳ 

حضرت فرمود: کدام یک عهد مرا شکستید؟ آن مرد گفت: من در صورت 
او چهره درهم کشیدم و نفهمیدم. سپس استغفار کرد و ساکت شد. 


از عقیده خود برگشت 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: از سعادت و خوشبختی مرد آن 
است که تجارتش در شهرش باشد و با انان که معاشرت دارد شایسته 
باشند و فرزندانش به او کمک کنند. 

اوقلی: فص ین خسن طرش جر کناب اظلام‌الوری از خضرت: صاد 
علیه السلام نقل می کند که: ابوخالد کابلی قائل به امامت محمد بن حنفیه 
بود. ابوخالد از کابل به مدینه آمد. مشاهده کرد, چون محمد به حضرت 
سجاد علیه السلام خطاب می کند. می گوید: ای سید من! ابوخالد گفت: پا 
پسر برادرت طوری خطاب می کنی که او به تو اين گونه خطاب نمی کند؟ 
محمد بن حنفیه گفت: مرا برای محاکمه نزد حجرالاسود برد و شنیدم که 
حجر به من گفت: ای محمد! کار را به پسر برادرت واگذار که او از تو 
سزاوارتر است و از آن پس ابوخالد, از عقیده خود برگشت و امامی شد. 
[صفحه 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: هیچ کاری نزد خدا پس از 
معرفت به او خوبتر از نگهداری شکم و خودداری از لذات نامشروع نیست. 
سا اس یا کی ها اس 1۳ 
کرده, به سند خود از حضرت رضا از پدرانش عليهم السلام روایت می کند 
که خصربه شعاد علبه السلام ترموو میا مهس که حض ها بالای. فر 
حسین علیه السلام برافراشته شده؛ و گویا می بینم که بازارها اطراف قبر 
او كِ پا شده؛ و روزگار سپری نشود تا از اطراف به زیارت او روند. و این 
هنگام انقراض دولت بنی مروان است. 

[صفحه 76 ] 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: هرگز دوستی کسی را ترک نکن: 
گر چه بدانی که آن دوستی به تو سودی نمی رساند. 
را 
کرد؛ و حبس او به طول انجامید و او را به قتل تهدید کرد. سیس حضرت 
زین العابدین علیه السلام دعا کرد و خدا او را از زندان نجات داد. فرزدق 
خدمت آن حضرت رسید و گفت: یابن رسول الله! هشام نام مرا از دفتر 
محو کرده است. 

حضرت فر مود: سالی چه قدر به تو می داد؟ گفت: فلان مقدار. حضرت به 
قدر چهل سال به او داد و فرمود: اگر می دانستم که به بیش از اين محتاج 
می شوی به تو می دادم و چون چهل سال به پایان رسید. فرزدق هم از 
دنیا رفت. 

(صفحه 77 ] 


فضل و برتری بر دشمنان 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: هر کس بدون مجوزی به مردم 
نسبتی بدهد که در آن ها هست. نسبت هایی به او خواهند داد که در او 
نیست.. 5 

از جمله این که: مردی از آن حضرت پرسید: به چه سبب ما را بر 
دشمنانمان فضیلت داده اند, در صورتی که در آنها نیکوتر از ما هست ؟ 
حضرت فرمود: می خواهی فضل و برتری خودت را بر آنها تفتی ۲ کقیت: 
آری, حضرت تست از ور ۳۲ او کشید و فرمود: نگاه کر" پس ز هرد ناخ 
کرد و مضطرب شد و گفت: قربانت گردم مرا به حالت اول برگردان که 
جز خرس و میمون و سگ در مسجد ندیدم. با ومی وه رت اه کته 
نش حالن امل مر کت 

[صفحه 78] 


صبر و شکیبایی مومنان در شدائد 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: بسیار عجب دارم از کسی که 
منکر مرگ است, در حالی که هر روز و شب می میرد و زنده می شود, 
یعنی می خوابد و بیدار می شود. 

محمد بن ابراهیم نعمانی در کتاب غیبت از ابو طفیل از حضرت باقر علیه 
السلام از حضرت زین العابدین علیه السلام در حدیثی روایت می کند که: 
در صلب ابن عباس امانتی است که برای اتش جهنم خلق شده اند. و به 
زودی جمعیت هایی را فوج فوج از دین خدا بیرون می کنند و زمین را از 
خون جوجه هایی از جوجه های آل محمد علیهم السلام که قبل از وقت می 
پرند. ؛ و چیزی را که در دسترس آنها نیست طلب می کنند, رنگین می کنند 
و مقمنین در آن زهان در آمر دین خود استفامت می: کنند و در شداند ضبر 
و شکیبایی می کنند و در برابر دشمنان جدیت می نمایند تا خداوند حکم 
کند و او بهترین حکم کنندگان است. 


عضریت تاد غلیط ردام خر شام 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: برآوردن حوائج برادران دینی را 
خدا بیشتر دوست دارد از اين که دو ماه روزه بگیرد و اعتکاف کند. 

علی بن ابراهیم در تفسیر خود از حضرت صادق علیه السلام روایت می 
کند که" چون سر مقدس حسین علیه السلام را بر یزید وارد کردند؛ و 
دختران امیرالمومنین علیه السلام و حضرت سجاد را که در غل بسته بود 
وارد مجلس او کردند. یزید گفت: ای علی بن الحسین! شکر خدایی را که 
پدرت را کشت. , حضرت فر مود: کرو را لعنت 
کند. یزیر خشمناک شد و دستور داد گردن حضرت را بزنند. آن حضرت 
فرمود: اگر مرا بکشی چه کسی دختران پیامبر صلی علیه و آله و سلم را 
ی تو آنها 
را بر می گردانی و سوهانی خواست و شروع کرد غل را به دست خود از 
گردن آن حضرت بریدن. آن گاه گفت: ای علی بن الحسین! می دانی من 
از این عمل چه قصدی دارم؟ حضرت فرمود: ای اهر در و 
کسی در این باره بر من منتی نداشته باشد. یزید گفت: به خدا! همین 
منظور را داشتم. 

(صفحه 80 ] 


حاجیان واقعی 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: خدای متعال در هر شب از ماه 
مبارک رمضان بعد از افطار, هفتاد هزار هزار بندگان را از آتش جهنم آزاد 
و از پدران خود علیهم السلام روایت می کند که حضرت سجاد علیه السلام 
در عرفات ایستاده بود, به زهری گفت: چند نفر را در این محل تخمین می 
زنی؟ گفت: چهار میلیون و پانصد هزار حاجی. فرمود: ای زهری! نزدیک 
من بیز و او را نزدیک کشید و دست خود به صورت او مالید و فرمود: نگاه 
کن؛ نگاه کرد. زهری می گوید: همه ی مردم را به صورت میمون دیدم, و 
انسانی ندیدم مگر در هر ده هزار یک نفر, سپس فرمود: نزدیک بیاء نزدیک 
رفتم, باز حضرت به صورتم دست کشید و فرمود: نگاه کن, نگاه کردم و 
همه را به شکل خوک دیدم مگر همان عده را. گفتم : پدر و مادرم به 
قربانت! معجزات و نشانه های تو مرا به وحشت انداخت و عجائب تو مرا 
حیران کرد! فرمود: ای زهری! از این جمعیت زیاد جز همان عده ی کمی 
که دیدی, حاجی نیست. ی دست به صورت خود بکش. کشیدم 
و باز مردم را به حالت اول دیدم 

[صفحه 81] 


پسرم زید را می کشند و .. 


ان 1 به کاری که 
برای آن آفریده شده وادار کنی. 

سید عبدالکریم بن طاووس در کتب فرحة الغری از ابوحمزه ی تمالی 
روایت می کند که گفت: سالی یک مرتبه موقع حج به زیارت حضرت سجاد 
علیه السلام می رفتم. یک سال هنگامی که به دیدن حضرت رفتم, بچه ای 
بر زانوی او دیدم. بچه بلند شد و در استانه ی در به زمین خورد و سرش 
زخم شد. حضرت بلند شد و دوید, خون ها را پاک می کرد و می فرمود: 
پسرم : ! تو را به خدا می سپارم از این که تو ان باشی که در کناسه (محله 
مشهوری است در کوفه) به دار می آویزند. ِ 
گفتم: پدر و مادر به قربانت, کدام کناسه؟ فرمود: کناسه ی کوفه. گفتم: 
فدایت شوم, این امر اتفاق خواهد افتاد؟! فرمود: آری به آن کسی که 
محمد را به حق مبعوث کرد. اگر تو پس از من بمانی این پسر را می بینی 
که در یکی از نواحی کوفه کشته شده و به خاک سپرده شده است و 
قبرش را شکافته اند و او را برهنه در کناسه به دار آويخته اند, سپس او را 
پایین آورند و بسوزانند و را نرم کنند و بر باد دهند. گفتم: مولای 
من! اسم این پسر چیست؟ فرمود: این پسرم زید است. 

[صفحه 82] 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: و اما حق چشم این است که او 
را بازداری از دیدن آن چه حلال نیست. 

محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی در کتاب رجال از زهری از سعید بن 
مسیب در حدیثی نقل می کند که: 

حضرت سجاد علیه السلام در یکی از منازل مکه دو رکعت نماز خواند و در 
سجده تسبیح گفت: و هیچ درخت و کلوخی نماند جز این که با او تسبیح 
گفت و ما وحشت کردیم. و می گوید: در روایت ت علی بن زید از سعید بن 
مسیب است 

در سجده تسبیح گفت و هر درخت و کلوخی با او تسبیح گفت و من و 
اصحابم تر سیدیم و در این حدبث است که: هی که علین بن الحسین 
علیه السلام از دنیا رفت و مردم بر حضرت نماز خواندند؛ فا سم 
آسمان آمد و تکبیری از زمین پاسخش داد و باز تکبیری از آسمان گفته شد 
و تکبیری دیگر از زمین؛ و من ترسیدم و به زمین افتادم. و اهل آسمان 
۳ کفتند و بز جنازم ی. آن 
(صفحه 83 ] 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: و اما حق حس سامعه و شنیدن 
این است که بازداری گوش را از شنیدن غیبت و شنیدن هر چیزی که 
شنیدن آن حلال نیست. 

ات ار حصوات تا یم الاک کدی رات ی کت دا 
ابوخالد کابلی به امامت محمد بن حنفیه قائل بود. خدمت حضرت سجاد 
که کی اران ی داست سم اوالد مشیم فا و کف یر 
را اه اه مر دمم رت سرا بت ای 
[صفحه 84 ] 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: و حق دست این است که دراز 
نکنی دست را به سوی چیزی که جایز و حلال نیست و منع شده است. 

و در کتاب عیون المعجزات منسوب به سید مرتضی از حضرت سجاد علیه 
السلام در حدیثی روایت می کند که: به ابوخالد کابلی فرمود: ای کنکر! 
وارد شو. ابوخالد گفت: اين تافی بود که مادرم مرا بق. ان نام نامیده بود و 
احدی غیر از خودم از آن آگاه نبود. تن از رت کت ی خی رن 
ام طویل را گرفت و کنار گودال آبی برد و فرمود: بایستید. ایستادیم و به 
ایشان نگاه می کردیم. 

گفت: بسم الله الرحمن ن الرحیم. و به روی آب حرکت کرد. به طوری که 
پاشنه ی پای حضرت را روی آب می دیدیم. گفتم: الله اکبر؛ تویی کلمه و 
مخلوق بزرگ تر خدا و حجت و برهان عظیم تر. 

(صفحه 85 ] 


تشانه آق از فشانة ها امامت 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: و اما حق دو پایت این است که 
در راه حرام گام بر نداری و از رفتن به جایی که سزاوار نیست توقف 
کنی. 

احمد بن محمد بن عیاش در کتاب مقتضب الاثر به سندی از طریق سنیان 
و سندی از طریق شیعیان از ام سلیم صاحب آن ریگی که پیامبر صلی الله 
علبه. و: اله. و تشلم. و اتمته علیقم السنلام آن. زا هه میت کنر کر خدیتی 
طولانی روایت می کند که: چون بر حضرت سجاد علیه السلام وارد شد؛ 
قبل از این که اظهار کند, آن حضرت فرمود: شترا باون انا جع که 
و نام های ائمه علیهم السلام را در آن ریگ به او نشان داد. 

هنگامی که ام سلیم خارج شند؛ حضرت ام و صدا| زد و فرمود: نز کر ام 
سلیم گفت: بر گشتم و حضرت را دیدم که در وسط صحن خانه ایستاده 
است. سپس رفت و خندان داخل اطاق شد و فرمود: بنشین ای ام سلیم! 
و دست راست خود را دراز کرد؛ دیوارها و کوچه ها شکافته شد و دست از 
نظر من غایب شد. آن گاه فرمود: ای ام سلیم! بگیر و کیسه ای به من داد 
که دینارها و گوشواره های طلا و چند نگین از مهره هایی که در جعبه ای در 
منزل داشتم در آن بود. پس بیرون رفته و به منزل خود وارد شدم. به 
طرف جعبه رفتم و مشاهده کردم که در جای خود نیست و فهمیدم که 
جعبه همان جعبه است. 


[صفحه 86] 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: و حق شکم و معده بر تو این 
آتتفت که ازنرا ا رای خر ام خالی کمداری: 

از و پم ات وا ی 
السلام و تن و ای رت افعی و تست تین ود ان کم 
برگشته ای شد و از زیر زمین از جای سجده ی او بیرون آمد و در برابر او 
سر بلند کرد. ولی آن حضرت از این منظره وحشت نکرد. پس آفعی به 
زمین فرود آمد و ده انگشت پاهای او را گرفت و با دندان های خود آنها را 
فشار داد. حضرت ابدا گوشه ی چشمی به او نکرد و پاهای خود را حرکت 
نداد. 


[صفحه ۱97 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: و حق نماز این است که بدانی 
ان را نزدیک شدن به خدا| و حق روزه واجب این است که بدانی روزه 
حجابی است که خدا این حجاب را بین اتش جهنم و زبان تو و چشم تو و 
شکم تو قرار داده یعنی روزه سپری از اتش است. 

صاحب کتاب مناقب فاطمه علیهاالسلام و فرزندانش؛ به سند خود از 
ابراهیم بن سعد روایت می کند که: چون واقعه ی حره اتفاق افتاد (که در 
سال 63 هجرت لشکر یزید به سرکردگی مسلم بن عقبه بر مدینه تاختند) 
و سه روز مدینه را غارت کردند. امیر لشکر کسی را به سراغ علی بن 
الحسین علیه السلام فرستاد که ایشان را بکشد. حضرت را در منزل خود 
یافتند. هنگامی که داخل شدند. حضرت سوار بر ابر شد و بالا رفت تا بالای 
سر امیر رسید, فرمود: دست بر می داری يا امر کنم تا زمین تو را ببلعد؟ 
کدام یک را بهتر می خواهی؟ امیر گفت: من جز اکرام تو قصدی نداشتم. 
بعد حضرت از ابر پایین آمد و روبه روی او نشست. آن گاه بدون این که او 
متوجه شود از جلو او برخاست. 

[صفحه 88 


حضرت علیه السلام گندم گون بودند 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: کسی که در هیچ چیز به مردم 
امید نداشته باشد و آمورش را به خدا حواله کند. خدا دعايش را مستجاب 
می فرماید و حاجتش را روا می کند. 

و به سند خود از قدامه روایت می کند که گفت: حضرت سجاد علیه السلام 
مردی گندم گون و ستبر بود, گاهی گله ی آهویی می دید (به 0 تند 
حرکت می کرد که) از آنها که جلو بودند سبقت می گرفت و آنها را به 

بز .امی. کرداتد. 

(صفحه 89 ] 


شفای بیماران توسط حضرت علیه السلام 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: خدای متعال بهشت را برای 
مطیع و نیکوکار خلق فرموده, اگر چه غلام حبشی باشد و جهنم را برای 
عاصی خلق فرمود, اگر چه سید قریشی باشد. 

و به سند خود از ابراهیم تمیمی روایت می کند که گفت: علی ,: بن الحسین 
علیه السلام را دیدم که بچه ی کوری را نزد او آورده بودند, دست به 
چشمان او کشید و بینا شد. گنگی را آوردند. با او سخن گفت, جواب داد و 
زمین گیری را آوردنده دست به او کشید. بزخاست و به راه افتاد. 

[صفحه 0 


پول با برکت 


حضرت سجاد علیه السلام فر موده است: بندگان خدا| بدانید که برای 
مشرکان ترازویی نصب نمی شود و نه نامه ی اعمالی, همانا انان بدون 
حساب وارد جهنم می شوند. ۱ 

و به سند خود از سلیمان بن عیسی روایت می کند که گفت: حضرت سجاد 
علیه السلام را دیدم و گفتم: یابن رسول الله! من تهی دستم. حضرت 
درهمی و نانی به من داد, چهل سال خود و عائله ام از آنها استفاده کردیم. 
(النته معبی ان انشت. که با در هم صعامله کرده.واز بر کت آن وصعش تامین 
شده است.) 


[صفحه ۱91 


طغیان نهر سورا 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: وای بر کسی که یکهای او بر 
دههای او غالب آید. چون خدا در مقابل هر خوبی ده حسنه به بنده اش 
عنایت می فرماید. 

و به سند خود از محمد بن اسحاق نقل می کند که گفت: هنگامی که نهر 
سورا (شهری است زیر حله) ابش طغیان کرده بود. به طوری که غله های 
ان که سالی پانصد هزار درهم بود از بین رفته بود. من حضرت سجاد علیه 
السلام را دیدم و از ایشان سوال کردم, حضرت انگشتری از قلع به من 
داد. انگشتر را در آن نهر انداختم, اب در تابستان و زمستان ایستاد و دیگر 
طغیان نکرد. 

[صفحه 92 


اعجاز ری سیاه 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: زبان هر روز از اعضاء احوال می 
پرسد که حالتان چگونه است. می گویند خوب است اگر تو بگذاری. 

و به سند خود از ابونمیر نقل می کند که وقتی که حضرت سجاد علیه 
السلام از شام به مدینه بر می گشت., ی 
هایی که همراهش بودند, نیکی می کردم. تا آن جا که گفت: پس آن 
حضرت سنگ سیاهی برداشت و مهر بر آن زد و فرمود: اين را بگیر و هر 
حاجتی که داری با آن برآور. من در تاریکی شب در خانه از آن نور می 
خواستم, , روشنی می داد. بر قفل ها می گذاشتم باز می شد. در دست می 
گرفتم و جلوی پادشاهان می ایستادم و بدی و گزندی نمی دیدم. 

(صفحه 93] 


پرنده و شکوفه خرما 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: از آن حضرت در مورد ریسمان 
محکم در قرآن سوال شد که مراد چیست؟ حضرت فرمود: آن ریسمان 
محکم ایمان به خداست. 

و به سند خود از جمهور بن حکیم در حدیثی روایت می کند که: پرنده ای 
حضرت سجاد علیه السلام را دید و پایین امد و شکوفه خرمایی در غير 
فصل به حضرت داد. 

[صفحه 94] 


باد حضرت علیه السلام را به مقصد می رساند 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: نجات از هلاکت و گمراهی 
نیست, مگر با داشتن سه خصلت: ایمان به خدا و به شفاعت جدم و ایمان 
به گسترش رحمت حق. , 

و به سند خود از انس نقل می کند که گفت: حضرت سجاد علیه السلام را 
دیدم که به طرف ینبع (قلعه‌ای و دهی در نزدیکی کوه رَضصوّی است) می 
رفت و باد ایشان را می برد و پرنده ها از هر طرف حضرت را احاطه 
کرده بودند. 

(صفحه 95] 


خودم را در بهشت دیدم 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: سه چیز است که سزاوار نیست 
ادمی به این سه مفرور شود و آن مال و سلامتی و مقام است. 

و به سند خود از یونس بن ظبیان در حدیثی از حضرت صادق علیه السلام 
نقل می کند که ابوخالد کابلی به حضور حضرت سجاد علیه السلام رسید. 
حضرت به او فرمود: می خواهی آن بهشتی را که مسکن من است و هر 
وقت بخواهم ذر ان داخل می شوم به تو نشان دهم؟ گفت: اری نشان 
دهید. پس حضرت بر چشم من دست کشید. چشم باز کردم و خودم را در 
بهشت دیدم. مدتی به قصرها و نهرها نگاه کردم و زمانی آن جا ماندم. 
سپس نگاه کردم و خودم را در برابر حضرت دیدم. 


[صفحه 6 


کی تفش فاسی ضاب لاش یه الب مه 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: عبادت نیکویی قصد و نیت است 
و چنین عبادتی نصیب کسی که دارای بینایی واقعی نیست, نمی شود. 

و از کتاب روضة الواعظین فتال نیشابوری در حدیثی طولانی از سعید بن 
جبیر نقل می کند که: ابوخالد کابلی گفت: خدمت حضرت سجاد علیه 
و اسلخه ی پیامبر ضلی الله علیه و اله و سلم نزد 
شما است؟ هنگامی که حضرت مرا دید. فرمود: ابوخالد! می خواهی 
اسلجه ی پیافیر صلی الله علیه و آله و سلم را به تو نشان دهم؟ گفت؛: به 
خدا جز به همین منظور نیامدم و شما از دل من خبر دادید. پس جعبه ای 
بزرگ و جامه دانی را خواست. سپس ذکر می کند که سلاح پیامبر صلی 
له علیه و آله و سلم را : به او نشان داد. 

[صفحه 97] 


او ایمان نمی اور 


حضرت سجاد علیه السلام فرموده است: من کراهت دارم از این که خدا 
ی ۱ ۱ نت 

و به سند خود از محمد بن ثابت از علی بن الحسین علیه السلام در حدیثی 
روایت می کند که: 7 
شان را ببندند, چون چشم بستند, حضرت سخنی گفت و قفرمود: چشم باز 
کنید. وقتی که چشم خود را باز کردند. مشاهده کردند که بر فرشی کنار 
دریا هستند. 

حضرت کلامی گفت: ماهیان پیدا شدند و ماهی بزرگی با حضرت سخن 
گفت و می گفت: من آن-ماهی هتم که پونتتن در شکمتش خن تشگ باز 
به دستور حضرت چشم خود را بستند وقتی که چشم باز کردند, خود را در 
جایی که قبلا بودند, دیدند. آبن عمر بیرون رفت. محمد بن ثابت عرض 
کرد: مان فی: کنی. ان گر به از که من انمان اور دش ایمان می آورد؟ 
حضرت فرمود: نه. محمد بیرون رفت و از ابن عمر پرسید و او گفت: این 
سحر است. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





